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Abstract  

The contemporary subject, frustrated by the anal and post-industrial 

fathers, cannot enact the ideological mechanism desired by late 

capitalism. Such functional failures reduce the subject to a monster 

craving for indefinite jouissance, or a pathetic creature lost in the 

world. Late capitalism thus resorts to the woman-One as an 

alternative that can retrieve its ideological hegemony. As a library-

based qualitative research, this paper reflects Žižek and Badiou’s 

criticism of late capitalism’s provision of unlimited jouissance and 

all-encompassing freedom for the woman-One that has marked a 

dramatic plunge in men’s symbolic significance. Badiou, however, 

infers that capitalism’s plan will fall through, for the ‘new-girl’, as 

the ultimate savior, comes to emancipate the whole human race from 

capitalism. Like the Hegelian Dialectics, the new-Girl implies a 

capitalistic positive negativity that can confronts capitalism with 

many challenges. Nevertheless, capitalism’s triumph over woman-

One’s body and elimination of the paternal function cannot last long, 

for the world will be conquered by the ‘new-girl’ heralding 

capitalism’s overthrow. Disappointed with this incapacitated body, 

late capitalism invents the woman-One to restore its desired social, 

political and economic equilibrium. However, the woman-One 

herself is challenged by the contemporary new-girl that rescinds 

capitalism’s enslaving scheme, liberate women and the whole race. 
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رهییرکلیدی رروشژه

، نز-ابرر  ،ینقش پدر
 سررررررررررران ،یژو

مترخرر،   یدارهیسرما
 درتر.-نو

1404بهار، 1ره، شما3دوره  

رچکیده

حالرر ، برره  نیکررام و و در برتررر ییولایررمتررخرر، سرروژه را برره   یدارهینظرراس سرررما

جرران   نیرود در ا  گاهیشنار  جا  یدر پ  وسانهیسردرگم تنزّل داده که مخ  یشیپرروان

محصرول  نیرا بر آن داشته تا از آرر یدارهیمعاصر، سرما ۀنسب  به سوژ یدیاس . ناام

-دلخررواه رررود را مررا م سررازد. پسررا یتررا  ومرون  کنررد ییزن رونمرا-ابررر یعنرریررود 

او را در   شررم یپ  ریزن« نموده و مسر-توجه رود را معطوف به »ابر  ۀ م  ،یدارهیسرما

پوو ش برا بررره  نی موار سارته اس . ا  یو اجتماع  یاسیس  ،یاقتصاد  ی اتماس عرصه

 گراهیبا سقوط جا  طزن را مرتب-ظرور ابر  وک،یژ  یو اسلاو  ویآلن بد  ی ادگاهیاز د  بردن

ررود، براور   یسرتیکمون -یحیمسر  دگاهید  ۀبه واسط  وی. بدداندیمرد در دوران معاصر م

ترا   کنردیدرترر« ظررور م-بره نراس »نرو  یاینراج  یدارهیدارد که از درون نظاس سررما

 گر   کیالکتید یۀدرتر را با نظر-نو  شیدایپ  وک،یباشد؛ اما ژ   یبشر  یآزاد  بخشدینو

و   دانردیم  یدارهیپادنرش  برراسته از دل نظاس سررما  کیکه به عنوان    د دیم  وندیپ

کره   ورزدیمر  دیرنکتره تخک  نیرپوو ش حاضر بر ا  یاصل  ۀامتی.  کشدیآن را به چالش م

در تسرام   یاکاریبه ر یدارهیمورد بحث، ضمن مترم کردن نظاس سرما  یۀدر نظر  وکیژ

 یبره آزاد دنیرس یک »اقداس« براینوظرور،  مگان را به ان اس  یتیجنس  ی ابا جنبش

 .دینمایدعوت م  یواقع

زنربا رر-شبا ر(.ر»ر1404)رریاوخرکلامرخو رررمهادیرورربخرییخرر،ررسجیییرررشسرنیی ر

هییرژ ژکرریشخیرمرأخ  ری دگیهرس می  رعنوشنر کرکیلایراوظهوخریخراظیمر

تحلیلرگفرماینرر«،را   ۀرروربد وریی شمونرموقعی رزاینریخریوخشنرمعیص ر
ر.ر19-44(،رر1)ررر3،ررشیبیر

         10.22034/lda.2025.143629.1046 
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رمسأل م روربیینرر.رمقد1ّ

 ای سیاسی، اجتماعی و کنندۀ زنان در عرصه  ای ریره توانند در عصر پیشرم  آیا مردان می 

اقتصادی،  نوز  م از آن جایگاه مرم رود در عصر مدرنیسم و پیش از آن برروردار باشند؟ 

 (Late Capitalismداری) سرمایه -مذکّر در عصر پسا  ( Subjectکند که سوژۀ)این تحقیق بیان می 

سرمایه  رو،  این  از  اس .  داده  دس   از  را  رود  ایدئولوژیک  به کارآیی  تصمیم  متخرر،  داری 

ابر  ابر-ارتراع  کند.  حفظ  را  رود  ایدئولوژیک  انس اس  او  واسطۀ  به  تا  اس   نموده  زن -زن 

می  اس   کرده  ثاب   ب معاصر  مردان  از  برتر  بسی  سرمایه تواند  نظاس  و ه  نماید  ردم   داری 

را ترویج نماید. ا می  این   ( Liberal- Democratic Individualism) مردگرایی لیبرال دموکراتیک 

پیرامون جایگاه   (   -1949)  ( Slavoj Žižek ای اسلاوی ژیوک) گیری از دیدگاه پوو ش در برره 

 (-  1937)   ( Alain Badiouبدیو) رو به انحطاط مردان در دوران کنونی و  مچنین نظریات آلن 

پیشرم   موقعی  دربارۀ  در  زنان  دلگرمی  ای  اس .  اجتماعی  و  سیاسی  رطیر   ای 

زن، ناشی از ناامیدی آن نسب  به سوژۀ مذکّر اس  که به دس  -داری متخرر به ابرسرمایه 

کام و  دیگر   ( Anal Father of Jouissance) پدر  سوی  از  و  اس   شده  کشیده  تبا ی  به 

پسا پدر  دوران  سوی   ( Post- Industrial Father of Knowledge) صنعتی -رردمند  به  را  سوژه 

 ای د ی به پرسش سوق داده اس ؛ زیرا ناتوان از پاسخ   ( Hysteric Mania) جنونی  یستریایی 

 سوژه، پیرامون جایگا ش در جران اس .  ( Ontological Questions) شناسی  ستی 

 Jacquesلاکان)  (Symbolic Order)داری متخرر نظاس نمادینبر اساس این پوو ش، سرمایه

Lacan)  (1901-1981)  نمی رود  ا داف  راستای  در  به  را  نی   جر   در  بنابراین  بیند؛ 

که   بدان ا  تا  اس   نموده  آن  کام   بازنویسی  به  اقداس  رود،  بررلاف ا داف  امروزی،  زنان 

یابند  شان به مردان نمینظاس نمادین لاکانی، به  یچ وجه معنا و جایگاه رود را در وابستگی

ابراز نمایند. در دوران سرمایهو می داری متخرر، دیگر توانند آزادانه،  وی  جنسی رود را 

اودیپی عقیمگر  پدر  از  ندارد    (Castrating Oedipal Father)نشانی  مرزندان وجود  و  زنان  و 

اجتماعیگونه که رود میتوانند آنمی این  پسندند  وی  و جایگاه  نمایند.  تعیین  را  شان 

ترحمّ  موجودی  به  مبدّل  را  اودیپی  پدر  جدید،  و  سازوکار  رانوادگی  معادلات  در  انگیز 

می تنرا  که  اس   کرده  نظارهاجتماعی  بیتواند  کام ویی  و  آزادی  و  گر  زنان  حصر  و  حد 

شوند که   رزندان رود باشد. ژیوک و بدیو در نظریات روانشنارتی و ارلاقی رود متذکر میم

 ای پیش از  داری متخرر علاوه بر نظاس نمادین لاکانی، به ستیز با تمامی سنّ نظاس سرمایه

کند. در دوران معاصر،  روا د تعیین میگونه که میپردازد و روابط انسانی را آن رود نیز می

گاه به بلوغ مکری نخوا ند رسید و درتران  ن  مواره کودک باقی روا ند ماند و  یچپسرا
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زن لیبرال و  -یابند. ابرنیز بدون طی کردن دوران بلوغ و ازدواج، به زنانی مستق  ارتقاء می

داری متخرر در راستای ای نوظرور از جمله مواردی اس  که سرمایهتوانگر به عنوان پدیده

 بط انسانی و اجتماعی ارائه کرده اس .  سیطره بر روا

یا کام ویی اس  که سوژه،   (Jouissance) داری متخرر ژویسان نیروی محرکّۀ نظاس سرمایه 

 ا و قواعدی را که پدر ادیپی بر کوشد. نی  به کام ویی،  مۀ سنّ  آزمندانه در پی آن می 

رحمانه برای اصر در رقابتی بی کرد به حاشیه رانده اس  و شرروندان دوران معآنرا تخکید می 

آن ژویسان  می  می باشند. سوژۀ معاصر  القاء  بدیو  و  ژیوک  یتیمی سردرگم گونه که  نمایند 

ر نمون  از  که  سرمایه اس   نظاس  نیس .  برروردار  ادیپی  پدر  تداعی  ای  متخرر،  گر داری 

اس  که پ  از قت  برادرش، سعی دارد تا   (Hamlet)  مل  در نمایشنامۀ    (Claudiusکلادی )

ی یتیم رود باشد. به  مان ترتیب، این نظاس استثمارگر ای مرربان برای برادرزاده پدرروانده 

را که پدر ادیپی از   ی اعتبار کردن پدر ادیپی، در قام  پدری مرربان، تماس چیز ایپ  از بی 

 د د.ار می کرد، سخاوتمندانه در ارتیارش قر مرزند رود منع می 

ر.ریی ینۀریژوهش2

 The Metastases of Enjoyment: Six Essays on Women and) متاستاز ای لذّت ژیوک در کتاب  

Causaliy )   می جنسی  و  وی   ژویسان   میان  پیچیدۀ  رابطۀ  به  به  او  این،  بر  امزون  پردازد. 

ورزد. ژیوک   ای ژاک لاکان مبادرت می بررسی دقیق جایگاه متناقض و پرابراس زنان در تئوری 

گوید که زن نه یک موجود زنده و بیولوژیک اس  و نه یک مقولۀ اجتماعی اس ؛ زن در  می 

به عبارتی دیگر یک عقدۀ   واقع یک مقدان یا نقص  یا  ناپذیر در  درمان   ( Symptom) سارتاری و 

داند؛ با این تفاوت که این لذّت، مراتر  نظاس نمادین اس . او زن را با مفروس ژویسان  مترادف می 

زن یک گونۀ رنثی و بی اثر جانوری نیس  و در عین حال او را  » از حوزۀ نظاس نمادین اس .  

بررسی با علوس ت ربی به شمار آورد؛ زن یک عقده برای سوژۀ مذکر  توان یک شیء قاب   نمی 

کند که وجود زن در نظاس نمادین، تنرا  (. ژیوک به صورت ضمنی بیان می 103:  1994)   « اس  

و  وس  تخیلات  واسطۀ  شروانی به  می   ( Desire)  ای  روشن  تدریج  به  او  اس .  که  مرد  کند 

زن، بلکه جایگاه او در چرارچوب مفا یم نظاس    منظورش از زن، نه وجود میزیکی و بیولوژیک 

به واسطۀ ا میتی اس  که در تخی  مرد دارد. ژیوک سپ  به مقایسۀ   نمادین اس  که کلاً 

پردازد و  می   ( Feminine Jouissance) و ژویسان  زنانه   ( Phallic Jouissance) میان ژویسان  قضیبی 

امتنی اس ، ژویسان  زنانه، مراتر از  گیرد که بررلاف ژویسان  قضیبی که دس  ی نتی ه می 

د د  (. ژیوک  شدار می 102پذیر نیس  ) مان: نظاس نمادین اس  و  یچ گاه برای سوژه مرا م 

 مواره مورد تردید زنان  ستند و  رگونه    ( Phallic Function) که نظاس نمادین و سازوکار قضیبی 
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زن تنرا زمانی نظاس نمادین  » اس .    لرزش و ضعفی در نظاس نمادین با قدرت گرمتن زنان مرتبط 

باشد   ( The Otherکند که دیگری) را تسخیر می  پیشرم  106) مان:    « مرده  رو،  این  از   ای  (. 

داری متخرر با سقوط نظاس نمادین و پاسبان آن یعنی پدر ادیپی  چشمگیر زنان در دوران سرمایه 

 ارتباط مستقیم دارد.  

 داری متخررآلن بدیو، دوران سرمایه  (The Pornographic Age)عصر پورنوگرامی  در کتاب

داری امزاید که نظاس سرمایهکند. بدیو می ای بشری میارزشرا مترم به تباه کردن  مۀ  

عادی به  و  نکرده  رحم  نیز  پورنوگرامی  صنع   به  حتیّ  کالایی  متخرر،  و  سازی 

می  (Commodification)کردن استدلال  بدیو  اس .  پردارته  دوران  پورنوگرامی  در  که  کند 

بۀ معنوی رود را از دس   کنونی، جنسی  یا امور جنسی  عنصر عشق، مربوط بودن و جن

روح تنزّل داده شده اس . این موضوع، بازتاب  اند و به یک امر نمایشی، مکانیکی و بیداده

داری متخرر حاکم اس . بدیو تنرا به سرزنش  د ندۀ روح غالبی اس  که بر دوران سرمایه 

سیاسی، مر نگی،   ا را در  مۀ ارکان  پردازد؛ او پورنوگرامی و ابتذال ارزشپورنوگرامی نمی

می ح   وضوح  به  غیره  و  جلوهاقتصادی  را  آن  و  سوژه کند  سقوط  از  دوران  ای  در  گی 

برمیسرمایه متخرر  و  »شمرد.  داری  م ور  و  مسق  عصر  مردمان  ما  که  بدانند  باید   مگان 

حیایی  ستیم؛ جایی که  یچ چیز قرار نیس  پنران بماند و  مۀ ارکان وجودی انسان  بی

تما معرض  میدر  قرار  عمومی  از  24:  2013)  «گیردشای  محلی  دیگر  شخصی،  رلوت   .)

حیایی بناس  که سلوک اصلی مردس باشد. زین پ ،  مه چیز  اعراب ندارد و عریانی و بی

برای عشق  عمومی درآید و به مصرف برسد. بدیو سپ  به سوگواری  به نمایش   ای  باید 

رمته می میان  از  و میپاک  نمیعشق  » گوید:  پردازد  از  را دیگر   ‘ یکʼبه    ‘دوʼتوان گذری 

 ایی اس  که در  داری متخرر، در واقع کنار  م گذاشتن عزل دانس ؛ عشق دوران سرمایه

از این کتاب، بدیو به 56) مان:    « ای سطحی و گذرا  ستندپی لذّت (. در بخشی دیگر 

ند و دچار ابتذالی  اثر  سترسد که  مه عقیم و بیمایه و محتوا می ای سیاسی بیجنبش

داری متخرر در واقع عصر پورنوگرامی یا  مان دوران سرمایه» اند.  پایه با پورنوگرامی شده م

عموس مردس اس ؛ جایی که مردس بیش از آنکه جسارت   (Depoliticizing)عصر سیاس  زدگی

آزادیخوا ی و عدال  به زندگشرک  جستن در مبارزات عمومی  باشند،  را داشته  ی  جویی 

 (.  89) مان:  « ای رلوت رود مشغولندشخصی و لذّت

ارائۀ نقدی ملسفی پیرامون سیاس    (Metapolitics)مراسیاس   در کتابآلن بدیو    ای  به 

می معاصر  دوران  در  غربی  نظاس دموکراتیک  مخرّب  نقش  از  بدیو  کتاب،  این  در  پردازد. 

انحراف کشاندن سوژهسرمایه به  در  بیداری  و  تومانگی  نمودن  اجتماعیاثر  سیاسی  - ای 
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برمی نظاس سرمایهپرده  دارد که  باور  بدیو  به شیوهدارد.  از    ایداری  را  سیستماتیک، سوژه 

می عقیم  اس ،  نرفته  او  در  که  سیاسی  مصرفقدرت  یک  حد  تا  را  او  و  گرایی  کند 

می تنزل  سوژه »د د.   یستریک  آن  از  ربری  دیگر  میامروزه  که  و  ای  سیاسی  توانس  

براندازانه باشد، نیس ؛ سوژۀ دوران معاصر تنرا یک مشتری اس ، یک شخص رنثی شده  

(. در این  39:  2005)  «اند  ایی اس  که در جایی دیگر گرمته شدهر تصمیمکه تنرا رریدا

 ای دگرباش  د د که در امتداد این مروپاشی شخصیتی، زنان و گروهکتاب، بدیو نشان می

اند. بدیو اعتقاد راسخ دارد داری قرار گرمتهجنسیتی نیز مورد استثمار گستردۀ نظاس سرمایه

زمان تنرا  جامعه  امراد  سوژهکه  مقاس  به  میی  نائ   یک  گی  به  که  -حقیق »شوند 

داری، این ظرمی  بالک  از میان ومادار باشند؛ اما در پرتو نظاس سرمایه  (Truth-Event)واقعه

 گی را ت ربه روا ند کرد.  رمته و مردس به ندرت، سوژه

 Without Sex: An) بشری ژیوک -بدون سک : ارزیابی دوران پسا در  ( Kahambing) کا امبینگ 

Appraisal of Žižek’s Posthumanism )   کند که بیولوژی و مناوری دس  در دس   م،  بیان می

سوژه  از  راصی  کرده گونۀ  رلق  را  او  گی  اس .  ماشین  شبیه  که  پسا می اند  باور ای  -امزاید 

با تصوّرات ما از جنسی  و گرایش   ( Posthuman) بشری  نی   ای شروانی در موقعی  کنو ژیوک 

اس .   مغایرت  در  پسا » بشری   امور  -دوران  از  را  رود  بشری   آن  در  که  اس   دورانی  بشری 

به   ( Sex  Issues) جنسی  از  روا د ر انید؛ یعنی بشری  منرای جنسی ،  مرعی  عنوان محصولی 

رود   ( Cloning) زایی بام   و  برنامه -آزمایشگا ی  شده تکثیری   Self-Replicating) ریزی 

Possibilities ).   پسا بی -دوران  پیشامد ای  با  مقدان  بشری  از  ناشی  که  اس   سابقه  مراه 

) تفاوت  اس «  جنسی  ملدر 6:  2018 ای  استفان   .) (Stephan Felder )    روش در بینی:  بدون 
آررالزمانی  دگرباشی  و  ژیوک   Without Optimism: Sex, Žižek, and Apocalyptic) سک ، 

Queerness )   می که  بیان  سرمایه » کند  باطنی  نمی تناقضات  جرانی  حرک   داری  مانع  تواند 

داری این قابلی  را دارد که به آسانی رود را با  داری به سوی آینده باشد؛ زیرا سرمایه سرمایه 

وانیم بر اساس شرایط ناشنارته و مبرمی که پیش  ت سابقه سازگار سازد. تنرا می  ای بی پیشامد 

 (. 3:  2017روی ما  ستند عم  نماییم بدون آنکه از تخثیر آن شرایط بر رود آگاه باشیم« ) 

عنوان  با  کتابی  ژیوک،  اسلاوی  و  بدیو  آلن  مشترک،  یک  مکاری  معنای    در 
اند که به بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی  نگاشته   (The Meaning of Sarkozy) سارکوزی 

می  سارکوزی  نیکولا  جمروری  ریاس   دوران  در  اندیشمند،  مرانسه  دو  این  پردازند. 

معنا شدن و ابتذال  سارکوزی و دیگر  م قطاران وی در کشور ای غربی را مسؤول بی 

می  نظاس سوژه  که  دارند  باور  و  د شناسند  استثماری  و  ماسد  سیاسی  معاصر   ای  وران 
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اند که  عاری از قدرت سیاسی درس   ستند. از این  من ر به پدید آمدن مردمی شده 

توانند بار دیگر شا د شکومایی و تحوّل عظیمی مانند آنچه که   ای غربی نمی رو، مل  

این کتاب، بدیو و ژیوک   در  باشند.  داد،  مرانسه، درسدۀ   د م رخ  انقلاب بزرگ  در 

د د؛  داری م ال پدید آمدن موضوعات عمومی و جمعی را نمی یه گویند نظاس سرما می 

شان سوق  ولی در عوض، عموس مردس را به مدیری  امور اقتصادی و اجتماعی شخصی 

اس .   مادی » داده  ایدئولوژی  امکنده  مان  بر  مه چیز سایه  امروزه  -گرایی آنچه که 

 ا  ستیم، دیگر  مراد و زبان اس : ما تنرا شا د ا   (Democratic Materilism) سالاری مردس 

استقلال  روح  نیس .  اندیشه  و  سوژه  از  عدال  نشانی  و  یغما  روا ی  به  جامعه  جویی 

اس   در چنین جامعه 46:  2010)   « رمته  نمی (.  انتظار حقیق  ای دیگر  ای  واقعه -توان 

   .   را داش  که مردس را از رواب غفل  بیدار کند 

کند  تصری  می  (The Sexual is Political)سیاسی اس جنسی  موضوعی    کتاب  ژیوک در

جنسیتی رو، می  (Gender Issues)موضوعات  این  از  شوند.  من ر  اجتماعی  انقلاب  به  توانند 

تراجنسیتیسرمایه موضوعات  از  پساجنسی    ( Transgenderism)داری  مواره    گراییو 

(Postgenderism)  جنبش  استقبال می دو  این  زیرا  موضوع  »کند؛  برداشتن  میان  از  پی  در 

دانند. این دو جنبش،  می  جنسی   ستند و آن را مانعی بزرگ در راه آزادی مطلق بشری 

قابلی  م تا  اجتماعی  ستند  و  سیاسی  آزادی  روا ان  بتوانند  چنین  جدید  جنسی   ای 

و  مۀ   کنند  سلسله  ظرور  زیربنای  که  را  جنسیتی  اجتماعی تمایزات  استثماری  مراتب 

نمایند ملغی  سرمایه  ژیوک   .« ستند،  ریاکاری  امشای  به  مقاب   سپ   بردباری  در  داری 

دگرباش میجنبش جنسیتی  سرمایه ای  که  دارد  باور  و  نیروی پردازد  ترمند  این  با  داری 

جنبش چنین  در  که  را  سیاسی  میبالقوۀ  آنرا  از  اس   نرفته  دگرباشان   ایی  و  رباید 

 کند.  سرگرس می ای اجتماعی جنسیتی را به ژویسان  حاص  از آزادی 

دوران در    (Rosemary Hennessy)روزماری  نسی در  جنسی  لذّت:  وی   و  سود 
این موضوع (  Profit and Pleasure: Sexual Identities in Late Capitalism)داری متخررسرمایه

می مطرح  سرمایهرا  نظاس  که  جرانی  کند  سلسله»داری  با  را  مواره  جنسی  مراتب  وی  

مییامتسازمان گره  جنسی   سرمایهه  نظاس  در  زنان  آزاد  زند.  شرروندانی  و  کارگران  داری 

(. از این رو،  5:  2018شوند« )ارزش تلقی میتلقی شدن بی  «زن» ستند؛ اما  نوز  م با  

می میزنان  تصمیم  رود  حقوق  دربارۀ  آزادی،  با  از  پندارند  ناشی  سرروشی  اما  گیرند؛ 

سرمایه که  زندانی  از  را  آنرا  اجتماعی  میاستقلال  منحرف  سارته  برایشان  سازد  داری 

( The Real)تۀ  مان ساح  واقعیتوانند  سکند زنان می نسی تشری  می  . (168) مان:  
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منعک  گفته،  این  و  قابلی باشند  به  نسب   بدیو  باور  و  کنندۀ  اجتماعی  ناشنارتۀ   ای 

می که  اس   زنان  سرمایهسیاسی  نظاس  ملیشا  توانند  کنند.  مواجه  مروپاشی  با  را  داری 

در    (Felicia Cosey)کوزی والآموزهنیز  میلم  سرمایه- ای  دربارۀ  جرانای  عصر  داری  در  ی 
 What WALL-E Can Teach Us About Global Capitalismin the Age of the Anal)پدر کام و

Father)  کند که پدر کام و در ورای ژویسان  مستر ن دوران معاصر قرار دارد و بیان می

سرمایه که  میاوس   ر بری  را  میداری  کوزی  کاس»امزاید  کند.  پدر  بر  دستور  مبنی  جو 

به رود گرمته اس ، به این معنا که سوژه   (Superegoic)رنگ و بوی امری وجدانی  جوییکاس

جو  گونه که پدر کاستواند آن جویی کوشا باشد،  نوز  م نمیکند  ر چه در کاساحساس می

 (.18: 2018)  «از او انتظار دارد به ژویسان  بپردازد

بیابان واقعی     در کتاب   به ژیوک    (Welcome to the Desert of the Real)روش آمدیدبه 

ملات  حدوران پ  از  ،داری جرانی به ویوهت زیه و تحلی  سارتار ایدئولوژیک نظاس سرمایه

این واقعی  اس   بر ملا کردن    ،پردازد. موضوع اصلی این کتابتروریستی یازده سپتامبر می

ازد  دپرای میورزد و به رلق سوژه داری معاصر به تخریب سوژه مبادرت میکه نظاس سرمایه

اساسکه   عملاً  در  و  دارد  سیاسی  دممند  راس  اقدامات  در  جستن  شرک   یک    از  به 

تنزّرریدار مصرف تبدی  شده اس  که شبانهگرا  به تماشگری منفع   یا  یامته و  روز در ل 

آنچه که ما به عنوان حق انتخاب آزادانه از »  ای تلویزیونی اس .شبکهپراکنی معرض دروغ

ترمند ایدئولوژیک که تنرا  دف آن سرپوش گذاشتن  بریم چیزی نیس  جز یک  آن ناس می

  (. 47:  2002ژیوک،  )  «اجتماعی دوران ماس  -نظاس سیاسی آمیز  بر واقعی  تلخ و رشون 

سوژه پیدایش  به  من ر  نظامی  چنین  غیردستاورد  را  رود  که  اس   شده  سیاسی -ای 

دیدمی با  چیز  به  مه  احساس  ۀداند،  از  عاری  و  مینگرد  اس .   تردید  انسانی  عواطف  و 

-یک اجماع پسا  ۀد ندبریم که بازتابما  م اکنون در دورانی به سر می»امزاید:  ژیوک می

  « سیاسی اس  که به حکمرانی بی چون و چرای بازار اقتصاد بر زندگی مردس ان امیده اس 

کار مردس را به  دسترنج    داری نه تنرا (. ژیوک بر این باور اس  که نظاس سرمایه63 مان:  )

پردازد. این سیاس   برد، بلکه به تحریف آرزو ا،  وی  و عاملی  سیاسی سوژه مییغما می

از  م گسیخته شود و نتواند ما ی  واقعی    کاملاً  ،باعث شده اس  تا سوژه از لحاظ  تفکر

 ای که بر او حکمفرماس  به درستی درک کند. نظاس سیاسی

 شنیسیرورمفیهیمرشارقییی(ر)خو رررچهیخچوبراظ یر.رر3

-مدرنیسم یا منطق مر نگی دوران پسا-پسادر کتاب    (Fredric Jameson)جیمسن  مردریک
داری »سرمایه   (Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism)کاپیتالیسم
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روان  سقوطی  را  می  (Schizophrenic)گسیختهمتخرر  عیار  تماس  کابوسی  باعث  و  که  پندارد 

می  (Trauma)زرمروان  سوژه  برای  پوچی  احساس  سرمایهو  موجب شود.  متخرر  داری 

 ا و اشیاء در جای رود نیستند، سوژه از درون و برون احساس  شود در مضایی که انسانمی

)تری گردد  زندگی  در  مقدان  دف  و  سردرگمی  دچار  و  کند    . (118-117:  1997بودن 

داند که از  داری متخرر را  یولایی مرانکنشتاینی میسرمایه»  (Chris Harman)کری   رمان

انسان  رون  رفاشی،  مانند  و  اس   شده  رارج  بشر  میکنترل  را  آن ا  بدون  که   مکد 

( باشند«  آگاه  رنج  این  از  رقاب   سرمایه  .(325:  2010قربانیانش  به  را  مردس  متخرر،  داری 

سرمایه که  دارد  اعتقاد  ژیوک  اس .  سارته  مشغول  ثروت  و  دارایی  گردآوری  داری برای 

پیرامون   (?Che Vuoi)روا یمتخرر، سوژه را به سؤال  یستریایی و نازدودنی از من چه می

سترگ دیگری  نشدۀ  ابراز  توقعات  و  ا  (Big Other)دستور ا  کرده  باعث  مشغول  و  س  

اس  که  پیدایش سوژه توقع می» ای شده  او  پرسشاز  تماس  پاسخ  را رود   ای ذ نی رود 

اس  و    (Cynic Subject) سوژۀ دوران معاصر بدبین و شکاک  .(95:  1997)جانستون،    بداند 

نقابعلی میان  آشکار  تفاوت  واقعی رغم  و  دروغین  می ای  ترجی   مبر ن،  از   ای  د د 

کنقاب پیروی  )سیگوردسون،   ا  نظاس  51:  2012ند  پسند  مورد  اجتماعی  واقعی   و   )

 داری را در رود نرادینه سازد.سرمایه

اس  تا آن ا    (Economy of Jouissance)گذاری در ژویسان سوژۀ معاصر، مقید به سرمایه

وظیفه  را  بیشتر  لذّت  کسب  برای  تلاش  میکه  وجدانی  وجودش  ای  عمق  از  که  پندارد 

کاس»آید.  برمی برای  نازدودنی  انگیزۀ  این  روانشنارتی  بیشتر،  مان دلی   جویی  رچه 

اس  معاصر  دوران  در  سوژه  شدۀ  کشیده  انحراف  به  الزاس  10:  1999)ژیوک،    «وجدان   .)

شک  محدودی ذاتی  اس   آن  پی  در  ژویسان   برای  سوژه  در  بر  گرمته  شده  وضع   ای 

از میان بردارد. ولی چون چنین امرلذت ی ممکن نیس ، سوژه  مواره ناراضی باقی   ا را 

سوژه را »کند و  برداری میحتی از نارضایتی سوژه نیز برره ماند. اما سرمایه داری متاررمی

دارد و این ترمند با احساس نارضایتی و عدس کامیابی  برای  میشه آزمند و آرزومند نگه می

  «گرددشک  نوعی از کام ویی ظا ر میای که نارضایتی رود به  گونهسوژه سنخی  دارد به 

دارد تا با انباشتن سرمایه و رریدن کالا ای  ( که سوژه را بر آن می11:  2016گوان،  )مک

بی و  میت ملی  سوژه  رو،  این  از  ببخشد.  واقعی   رنگ  رود  آرزو ای  به  تا  مصرف  آموزد 

به » را  زودگذر  ت ربیات  و  تعاملات  در  حتیّ  سودجویی،  و  کالا  ارزش احتکار   ای  عنوان 

 (. 726: 2017 ن ار و مراگیر بپذیرد« )کانک ،  
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می ابراز  ویوگیژیوک  از  یکی  که  سرمایهدارد  دروان  سوژۀ   ای  پیدایش  متخرر  داری 

اس . این سوژه، پیوسته دچار رمتار ای  ی انی و    (Depressed Hedonist)کام وی امسرده

د د. با این حال، دستیابی  سوق می   سیتریک اس  که او را به سوی لذّت بی حد و حصر

لذّت نمیبه  نیز  از  ا  بر اند.  امسردگی  و  تنش  بودن،  پوچ  احساس  از  را  سوژه  این  تواند 

رغم کام ویی  مچنان غمگین پاسخ این دوران،  مین اس  که سوژه، علی ای بیتناقض

 ویی یک  و ناررسند اس . کام ویی در این دوران یک انتخاب رلاف ارلاق نیس ؛ کام

بی سوژه رقاب   و ظرمی   توانایی  از  مراتر  که  گرانبار  وظیفۀ  یک  عبارتی  به  یا  اس   پایان 

پساسرمای»اس .   نمینظاس  سرکوب  را  کام ویی  آن  داری  رگز  تشویق  به  بلکه  کند، 

گوید که لذّت نبرید، کاملاً برعک ، مداس از سوژه داری متخرر  رگز نمیپردازد. سرمایهمی

 ای تازه و ت ربه نشده باشد. این اس  که کام ویی به یک وظیفه  تا در پی لذّت روا دمی

بیش از   کام ویی»گوید:  (. ژیوک در جایی دیگر می118:  1991)ژیوک،    «شودمبدل می

نتی ه  اس این  اجتماعی  ضرورت  یک  بلکه  نیس ،  ما  معالی   از  رودجوش   «ای 

ا ی بدون رقیب و  ماورد  س  تا سیمای  پایان که گ(. این رقاب  بی172:  2005)ژیوک،

کند.  مه چیز  س ؛  ناپذیری میدردناکتر به رود گیرد، سوژه را دچار نارشنودی درمان 

 کند ای کاش  یچ چیز نبود. اما سوژه آرزو می

شوند: آیا  آید، باعث ای اد این پرسش میکام ویی و امسردگی که در پی ژویسان  می

دس  سوژه  برای  که  باشد  داشته  وجود  ژویسان   از  بالاتری  سط   اس   نیامتنی  ممکن 

پایان سوژه برای کام ویی اساسا برای آن ژویسان  نایاب  باشد؟ آیا ممکن اس  تکاپوی بی

رای  کام ویی را در پی روا د داش  و روشنودی مطلق باشد؟ سطحی از ژویسان  که ن

گونۀ   دو  از  او  اس .  مثب   پرسش  این  به  ژیوک  پاسخ  آورد.  روا د  ارمغان  به  را  ابدی  و 

می ناس  ژویسان   از  از متمایز  نوعی  به  که  اس   قضیبی  ژویسان   گونه،  نخستین  برد؛ 

که   دارد  اشاره  نمادین  »کام ویی  نظاس  چرارچوب  و  مانند  امکاندر مختصات  اس ،  پذیر 

لذّت ناشی از پیروی کردن از قانون و یا دستیابی به یک جایگاه ارزشمند در سارتار نظاس  

ندارد.  52:  1997)ژیوک،    « نمادین ربطی  جنسی  لذّت  به  لزوماً  ژویسان   از  گونه  این   .)

در   توانای از کام ویی اس  که میژویسان  قضیبی تنرا گونه»کند که  ژیوک تصحی  می

(؛ اما  63:  2005)ژیوک،    «انظار عموس از آن ناس برد و حتیّ آن را در آیین اجتماعی گن اند

که   اس   زنانه  ژویسان   ماند،  روا د  باقی  سوژه  مطلوب  برای  میشه  که  دوس  گونۀ 

ژویسان   »دربرگیرندۀ نوعی از لذّت اس  که رارج از دامنه و مختصات نظاس نمادین اس . 

بنیادینماورا  زنانه  مان مفا یم    (Radical Excess)یی   و  معانی  عالم  دامنۀ  در  که  اس  
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(. از این رو، این ژویسان  ناشنارته برتر اس   مچنان 103:  1997)ژیوک،    «گن دنمی

 نیامتنی باشد اگر قرار اس  نظاس نمادین استوار و قانونمند باشد. دس 

کند. لازس به یادآوری اس  که  پیدا میژویسان  زنانه از دو جر  به بحث این مقاله ربط 

گیری متضاد در قیاس با ژویسان  قضیبی و نظاس نمادین اس  و  ژویسان  زنانه یک جر 

سکسوئیشن تئوری  مترادف  زنانه،  ژویسان   ندارد.  ربط  زنان  به  اس ؛   (Sexuation) رگز 

آن  ستند.  یعنی  مان کام ویی ناممکن ابدی که  ر دو جن  زن و مرد، بیروده در پی  

مترم   زنانه  ژویسان   مالکی   و  نگرداری  به  را  زنان  اشتبا ی  نمادین  نظاس  حال،  این  با 

گوید،  یچگاه انسان مؤنث نیس . زن در واقع،  منظور از زن، آنگونه که لاکان می» کند.  می

عرصه  یا  دیگر  میدان  جایی  از  ر  بیش  آن  در  جنسی  رابطۀ  بودن  ناممکن  که  اس   ای 

اس     (The Jouissance of the Other)دد. زن جایگاه ت لی ژویسان  دیگریگراحساس می

(. جنبۀ دوس ژویسان   68:  1997)ژیوک،    «گیردکه در چرارچوب نظاس نمادین جای نمی

 ا، مفا یم و آیینی  داری متخرر مربوط اس  که با ابتذال تماس ارزش زنانه به دوران سرمایه

نظاس که  مۀ  اس   نماد مراه  کرده ای  پاسداری  آنرا  از  قوا  تماس  با  نظاس  ین  اند. 

جایگاه ژویسان  زنانه  »داری متخرر برای  یچ ک  و  یچ چیز حرم  قائ  نیس .  سرمایه

سرمایه نظاس  اما  اس ؛  قضیب  از سیطرۀ  رارج  که  بنیادین  ماورایی   به  یعنی  مان  داری 

:  1992)ژیوک،    « د دتنزّل میپردازد و آن را در حد یک کالا  استثمار ژویسان  زنانه می

تواند کام ویی امسرده نباشد  نگامی که  داری متخرر چگونه می(. سوژۀ دوران سرمایه 146

 اند. یامتنی، مبتذل و پیش پا امتاده شده ا نیز برایش دس ترین لذّتنیامتنیحتیّ دس 

مانرد کره نابرال  براقی میداری متخرر، انسان تا ابد مردی  گوید در دوران سرمایهبدیو می

ای مستق  تبدی  نخوا د شد. بنرابراین، انسران در ایرن دوران ممکرن اسر   رگز به سوژه

گردد که کراملاً در تسرخیر پردر پرراشرگر کرام و  (Perveted Body)کوراهمبدل به شخصی

بررد و بره ستیزی لذّت میشود که از جامعه (Meritorious Body)اس  و یا شخصی مستحق

یک احتمال دیگرر  (.9 :2007 بدیو،اعتقادی ندارد ) (Name-of-the-Father)جایگاه پدر و ناس

گردد که مقیدّ  (Sacrificed Body)این اس  که انسان دوران معاصر مبدّل به شخصی ایثارگر

 اس  و از  رچه که رنگ تازگی و مدرنیته دارد، بیرزاری جویرد. شرخص ایثرارگر، به سنّ 

داری یامتۀ دوران سررمایهو تنزّل (Father of Weak Symbolic Law)در ناتواناسیر و وابستۀ پ 

تواند وظایف نمادین رود را در ررانواده و اجتمراع ان راس د رد )ترات، متخرر اس  که نمی

 (Infantilization Syndrome)مانردگی( تا آن ا که این پردر، دچرار عارضرۀ کودک10: 2014

شود و به جای اینکره گردد که در اثر آن، رابطۀ ژویسان  میان پدر و مرزند معکوس میمی
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 ای مرزند و دسترسی نامحدودش به ژویسان  مرزند به پدرش حسودی کند، پدر به آزادی

د نرده برا مانردگی در تضرادی تکان(. عارضرۀ کودک77:  2017کند )بالیبرار،  حسودی می

کند جوانان دوران معاصر عموماً ایثارگر  سرتند و بدیو تشری  میداستان پدر ادیپی اس .  

د د مقدان الگو ای مؤثر و سرازنده اسر . چه بیش از  ر چیزی آنرا را در تنگنا قرار میآن

داری متخرر از عطش جوانان برای تعالی ارلاقی آگاه اس . بنرابراین، از امزاید سرمایهاو می

حرراف جوانران شرود، مروگرذار نیسر . در  مرین راسرتا، ان اس  ر کاری کره من رر بره ان

پردازد کند و به القای این باور میداری متخرر، ناامیدی را در میان جوانان ترویج میسرمایه

شود.  ردف از ایرن دسیسره، از میران برای شرایط کنونی جایگزین دیگری یام  نمی»که  

ش با سرارتار سیاسری اسرتثمارگر بردن شور و  ی ان سیاسی و سوق دادن جوانان به ساز

امزاید که انسان معاصر به عل  عردس دسترسری بره یرک بدیو می(. 38:  2014)تات،    «اس 

گزار م بور اس  زندگی بدون مفرومی را بگذراند کره پایره»محور،  -مکتب سازنده و ارلاق 

 داری جررانی اسر . جروان دوران معاصررگی اس  که در  مخوانی برا سررمایهنوعی سوژه

گرا امکان رسیدن به بلوغ مکری و عقلی را ندارد، از این رو قرار اس  تا ابرد، مرردی مصررف

 (.6: 2007 )بردیو، «پایان برای رسیدن به ژویسان  به سر برندباقی بماند که در رقابتی بی

ای  ای پدر ادیپی در جر  تخدیب او برای ورود بره جامعرهچون سوژۀ معاصر از سختگیری

براقی  (Permanent Adolescent)نابال  بال اس ، برای  میشه  «محروس»و  «ونمص»متمدّن 

داری، پیرر نخوا رد شرد. ایرن پسند دوران سررمایهروا د ماند که در پرتو ایدئولوژی جوان

 ای نظراس داری با امول زندگی سنّتی و ارزشمرایند اساساً به این عل  اس  که اوج سرمایه

سرنّتی (  Symbolism)(. نمرادگرایی25:  2017)دسرپین،    نمادین لاکانی  مرراه بروده اسر 

گونره داری نتوانسر   یچکرد؛ اما سرمایهکه  وی  اجتماعی ما را تعیین می  سارتاری بود

ای را جرایگزین سرازد و درعروض، اقتصراد آزاد و مسرتقلی را رواج داد کره نمادآمرینی تازه

ای بره نراس پرذیرش بردون رنثی و ضد نمادگرایی بود. بنابراین، جوانان امروزی دچار پدیده

(؛ یعنی بردون ت ربرۀ 59: 2014)تات،  ستند  (Initiation Without Initiation)شدنپذیرمته

 اند.داری امتادهگرایی و بازار سرمایهمراسم و آیین مشخصی به دامان مصرف

ربحثرورب خسی.ر4

رزنر-ورظهوخرشب ریشخیرمرأخ س می  اظیمرر.رر1-4

ای از تلاش  گیرند تا به ارائۀ تاریخچه لاکان برره می  «سکسوئیشن»بدیو و ژیوک از تئوری  

زنان برای ر ایی از سیطرۀ مردان بپردازند. با این وجود، بدیو و ژِیوک معتقدند آزادی زنان  

مقارن با سقوط پدر ادیپی بوده اس . تئوری سکسوئیشن به بازگویی اسطورۀ پدر نخستین 
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پدر نخستین »و پدر ژویسان   م بود.  پردازد که در حقیق  ا ا می(  مۀ انسان)

کرده و بر  ( زندگی می)   (Phallic Function)ژویسان  پیش از استیلای عملکرد قضیبی

( و  یچ مانعی برای 173:  2006)ژیوک،    «کرده اس  مه چیز و  مه ک  حکمرانی می

سکسوئیشن   تئوری  نداش .  وجود  او  مطرح  »کام ویی  را  اجتماعی  باستانی  نظاس  یک 

آلفا بر جامعۀ انسانی مرمانروایی میمی کرد و تماس زنان آن  کند که در آن یک مرد مذکر 

ای جنسی رود داد نیاز  اجتماع را به رود ارتصاص داده بود و به دیگر مردان مرص  نمی

Not-)تماس( یک عنصر نا( با این وجود، زن ) 95  :2005)جانستون،  «را ارضاء کنند

All)  (. از این رو،  109آمد که تماماً تح  تخثیر عملکرد قضیبی نبود ) مان:  به حساب می

دامنۀ  از  مراتر  که  شد  مبدّل  د شتناک  واقعی  ساح   یک  به  زن  بشری ،  آغاز  از  مان 

(، یعنی امراد  قدرت مردان قرار گرم . در مراح  بعد، پسران پدر نخستین کام و )

قت  رساندند و تصمیم گرمتند تا از آن پ  از پدر ادیپی   ذکور آن جامعه، پدر رود را به

تا   داد  اجازه  رود  پسران  به  مۀ  سحتگیری،  باوجود  که  پدری  نمایند؛  پیروی  قانونمند 

به آنرا تعلق  دارد زن  »(.  58:  2017)بدیو،    مسری برای رود داشته باشند که منحصراً 

نراندامه و  مردسالاری  اس   مواره  روبرو  (  Phallogocenterism)مداریتوانسته  چالش  با  را 

(. ژیوک  38:  1990)باتلر،    «کند و در نظم و  ومونی دوران معاصر ارتلال به وجود آورد

می عقدهاظرار  عنوان  به  صرماً  نباید  را  زن  کرد؛    (Symptom)ایدارد  تلقی  مرد  وجود  در 

براسا» اگرچه  نیس .  دسترسی  آن  به  را  مرد  که  دارد  وجود  زن  در  تئوری، چیزی  س 

ای در مرد به شمار آوریم،  کنیم تا بتوانیم زن را عقدهپیدایش مرد را پیش از زن تصوّر می

یابد؛ اما از سویی دیگر، زن وجود ندارد باید دانس   مۀ وجود مرد در وجود زن معنا می

دارد بودن  به  اصرار  زندگی56  :1992)ژیوک،    «بلکه  غریزۀ  )مانند   )(Death-Drive)   که

مینمی پامشاری  ماندگاری  بر  و  گیرد  رود  به  زوال  رنگ  این روا د  ژیوک  منظور  کند(. 

نمی مرد،  و  زن  میان  ارتباط  در  که  آاس   پتی  آبوه  یک  را صرماً  زن   ( Objet petit a)توان 

می بودن  انگیزۀ  مرد  به  تنرا  که  آورد  به حساب  برعک ،  منفع   کاملاً  زن شریک  »د د؛ 

توان  یچ  اس  که از جن  مرد و انسان نیس ؛ زن شیء د شتناکی اس  که نمی  جنسی

گونه رابطۀ جنسی را با او به معنای واقعی تصوّر نمود. زن یک رلاء ماقد احساس اس  که  

بی ت ربیاتی  به  را  میمرد  دچار  کنترل  از  رارج  و  دردناک  :  1994)ژیوک،    «کندمعنا، 

داند، بلکه  را به  یچ وجه یک رابطۀ جنسی کام  نمی(. ژیوک، رابطۀ جنسی جماعی  102

درستی  داند؛ از این رو، زن را بهآن را سرپوشی بر مقدان رابطۀ معنادار میان زن و مرد می

x x 



x x 

x x 
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کاره اما  توان یک غریزۀ زندگی کاملاً معّال دانس  که تلاش دارد تا با تسلیم شدن نیمه می

 آرزومند ر ا سازد.   شده به امیال مرد، او را امیدوار وحساب 

کند حتیّ در دنیای سنّتی پیش از مدرنیسم نیز مرد، سیطرۀ کاملی بر  بدیو تصری  می

ای که با مرد داش ،  وی  پیدا  زن نداشته اس ؛ با این حال، زن تنرا با توجه به نوع رابطه 

میمی گف   کرد.  زن،  م»توان  جران   وی   با  تعام   در  سال  برای  زاران  که  چنان 

ردمتکار یا  زن  اس :  قطب  چرار  دارای  اس ،  گرمته  شک   بشری  یا  ،  (Servant)مردسالار 

معشوقۀ  (Seductress)کنندهگمراه یا  می  (Lover)و  نرایتاً  یا  و  بوده  توانسته یک قدیسۀ  مرد 

(Saint)    ،(. زن به عنوان یک ردمتکار،  مان مادر رانواده  20:  2017پاکدامن باشد )بدیو

کننده،  کشی شده اس . زن به عنوان گمراهبوده اس  که در جر  تداوس زاد و ولد از او برره

موجودی جذّاب بوده که توأماً رطرآمرین بوده اس ؛ به عنوان معشوقه، زن، رود را قربانی  

و کرده  مرد  باکره  امیال  قدیسه،  یک  قام   شفاع در  و  مطرر  بوده  کنندهای  ارجمند  ای 

 ای گوناگون در  وی  زن، دلی  اصلی  (. بدیو باور دارد که  مین قطبی 27اس  ) مان:  

زن،  یچ  زیرا  اس ؛  واقعی  جنسی  رابطۀ  قطبمقدان  این  در  قطعی  طور  به  قرار گاه   ا 

در را  رود  مرموزانه  اس   توانسته  و  و    نگرمته  کند  پنران  قطب  چرار  این  میان  مضا ای 

بدیو  م کند.  مخفی  مردان  از  را  رود  واقعی  میساح   اضامه  عصر چنین  در  که  کند 

تواند در آن قالب سنّتی پیشین رود وجود  داری و دوران پ  از آن، زن دیگر نمیسرمایه

درتر ظرور  شا د  ما  عوض  در  باشد.  پدیده  (Girl-woman)زن-داشته  کاملاً   ستیم؛  ای 

کند تا بدون عبور از کانال ازدواج یا  داری که به درتران کمک میمنحصر به نظاس سرمایه

باره برای رود مرا م  وابستگی به مردان،  مۀ آنچه را که زنان پیش از این داشته بودند، یک

می بدیو  سرمایهآورند.  میگوید  رگاه  ناس  زنان  از  درترداری  منظورش  مین  زنان -برد 

امروزه از  مه »داری را به حرک  درآورند.  نوظرور اس  که قرار اس  چرخ  نظاس سرمایه

شود تا بتواند  مۀ زنان جامعه را در جر  ا داف  زن وارد می-جرات مشار مراوانی بر درتر

  « داری با رود  م صدا سازد و از سویی دیگر به ح  مسئلۀ مرزندآوری کمک کندسرمایه

- ای زن سنّتی ر ا سارته اس ؛ درترزن را از تماس نقش-داری درتره(. سرمای96) مان: 

رود منحصراً باشد. در عوض، از او انتظار می  «قدیسه»و یا    «معشوقه »زن دیگر لازس نیس   

گزاری به گزاری به مرد، بلکه ردم ادامه د د؛ البته نه ردم   «ردمتکار»به ایفای نقش  

-ابر»داری معاصر، برای زنان، نقشی تازه به ناس  ، سرمایهداری. بر  مین اساسنظاس سرمایه

-ناس»نقشی و برتری جایگاه مرد را به چالش بکشد و  -تعریف کرده اس  تا بتواند ابر  «زن

 را برای  میشه محو کند. «پدر
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و  (Competitive Individualism)گرایی رقررابتیزن قرررار اسرر  تررا م ررری شررخص-ابررر

اسر  و نمراد   (Neo-Liberalism)زن، سرباز نئولیبرالیسم-(. ابر97) مان:    گرایی باشدمصرف

زن آمورته تا برای پیشرم   رچه -داری به ابرشود. سرمایهجرانی زن پسندیده معرمّی می

زن -ابرر»م رّز کنرد؛    (Sensualism)امزاری مؤثر به ناس شرودگراییتر، رود را به جنگسریع

 «گرا باشد؛ زیرا شرودگرایی ابزار اصرلی بررای عرصرۀ رقابر  اسر واکننده و شروتباید اغ 

زن، مح  تلاقی قدرت و شررودگرایی اسر . در چنرین شررایطی، عشرق -(.  ابر98) مان:  

زن در پری -نیراز از آن اسر . ابررزن بررای پیشررم ، بی-رود؛ زیرا ابررراستین از میان می

سیاسی و اقتصادی اس  و او به  ریچ وجره، ابرزاری    ای اجتماعی،پیشرم  در  مۀ عرصه

تروان زن را دیگرر نمی-اش ای راب نمایرد. ابرربرای ژویسان  مرد نیس  مگر اینکه منرامع

زن، -داری به شمار آورد؛ بلکه رود از گردانندگان این نظاس اس . ابررمحصول ثانویۀ سرمایه

بدنم تنرا به من تعلّق دارد؛   گویدیک ممنیس  می»حتیّ در تضاد جنبش ممنیستی اس .  

بردیو ایرن دگرگرونی  (.104) مران:  «گوید بدنم به  مره تعلرق داردزن می-که ابردرحالی

 داند. ای زندگی سنّتی مرتبط میارزشی شگرف را با پاکسازی  دممند ارزش

 سقوطرجی گیهرشجرمیعیرم یشنریخریوخشنرمعیص .رر2-4

در  »امروزه،   )قضیب  مرد  تناسلی  میآل   را  لاکانی(  نمادین  به معنای  عنوان  توان 

تخثیرگذاری  و  قدرت  ت لی  در  عملاً  اما  کرد؛  تلقی  مذکر  سوژۀ  بدن  عضو  ارزشمندترین 

دارد عرده  بر  را  نقش  کمترین  حاضر  عصر  در  زن  »(.  123:  2018)زالوسکی،    «مردان 

سرمایه نظاس  از  مرم  بخشی  بیامروزی  با  و  اس   رقاب داری  در  نظاس     ایپروایی 

 « داری اس کند؛ زن معاصر  م ردمتکار و  م ارباب نظاس سرمایهداری شرک  میسرمایه

زنی  »نامید؛    (Post-modern Woman)مدرن-توان زن پسا(. چنین زنی را می7:  2007)بدیو،  

انتخاب کرده اس  بی اش مرزند بماند و عمیقاً مردگرا باشد و رود را تماماً وقف حرمهکه 

پ  زن  توانایی-ساکند.  و  مدارک  حرمه، مدرن  در  مومقی   تنرا  و  دارد  مراوانی  علمی   ای 

(. شمار مراوانی از زنانی  24-25  :1981)بدینتر،  «داردت ارت و سیاس  او را راضی نگه می

 ای سیاسی و اقتصادی قرار دارند رود، گوا ی مبنی بر کمرنگ  که امروزه در رأس دستگاه

 میزیکی مردان در جامعه اس .شدن حضور نمادین و 

ای علمی، ربر از محو شدن مردان از نظاس به عنوان مرضیه   Yانقراض روزامزون کروموزوس  

تخیید می لاکانی می   (Symbolic Order) نمادین  آمار ای جرانی  ژنتیکی د د.  عوام   کنند که 

 ای شوند که تنرا با کمک روش تخثیر می چنان بی ای نزدیک آن مؤثر در مرزند پسر در آینده 

اینتراسیتوپلاسمیک  -علمی اسپرس  تزریق  آزمایشگا ی   (ICSI)آزمایشگا ی  باروری   (IVF)  و 
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 ای طبیعی  ا در مقایسه با نطفه  ای پسر را پدید آورد و شوربختانه آن نطفه توان نطفه می 

کروموزوس  آسیب  تدری ی  شدن  محو  یا  تخریب  و  مۀ   Yپذیرترند.  یام   روا د  ادامه 

نرایتاً می چاره  این مسئله،  برای  علمی  را حفظ   ای  بیمار و معیوب  توانند تعدادی کروموزس 

مرزندان پسر حاص  از » زا نیستند و بدتر از  مه این اس  که  -طبیعی پسر   کنند که به طور 

کروموزوس  می این  پارادوک   یا  نقص  این  دچار  ظا ر   ا  در  که  باطنا   XYشوند  اما   ستند؛ 

توانند  م نمی   (ICSI)  دار یا ضعیف حتیّ با کمک روش  ای نقص س کروموزو درتر  ستند. این  

باشند  داشته  باروری  نمی 363  :2003ایک ،  س)   « قدرت  را  انقراض  این  توان (. در حقیق ، 

سرمایه  نظاس  تماس  بلکه  دانس ،  مربوط  طبیع   انتخاب  به  حمای  صرماً  آن  از  داری  م 

داری، طرمدار زندگی حیوانی اس  که در کار کردن، ارضای نیاز ا و زاد و کند؛ زیرا سرمایه می 

اسپرس چندین میلیون مرد  ولد رلاصه می  نیاز داریم  آنرا شود.  با کمک  تا  را من مد کنیم 

نطفه  د یم.  ن ات  انقراض  از  را  مذکّر  مث  جن   تولید  برای  گزینه  تنرا  مصنوعی  گذاری 

مورچه  کلونی  و  زنبور ا  کندوی  مانند  دقیقاً  و  بود  زنان روا د  از  تنرا  انسانی  اجتماع   ا، 

آن  زیرا  شد؛  روا د  برمی تشکی   کار ا  پ   از  مردان  از  برتر  و   ا  نظاس آیند  این  مان 

 (. 99 : 2017داری اس  )بدیو،  اجتماعی اس  که مد نظر نظاس سرمایه 

داری نیازمند زنان اس  و مردان تنرا برای تولید مث  آن  م در حد نظاس جانوری سرمایه 

داری دس  در دس   م به حمای  از زنان نیاز نگرداری روا ند شد. طبیع  و نظاس سرمایه 

زن می  این  و  روش پردازند  جانوری  ستند.  زندگی  لازمۀ  که  تولید ان  ستند  مصنوعی   ای 

مث  به زنان اجازه داده اس  بدون نیاز به مردان، باردار شوند و مرزندان رود را داشته باشند؛ 

می  نظر  به  مردان  انقراض  رو،  این  جانوری از  زندگی  باشد.  علمی  مرضیۀ  یک  از  مراتر  رسد 

روا د نقش اغواکننده، قدّیسه یا معشوقه را بازی کنند. ان نمی داری بیش از این از زنسرمایه 

در   و  د ند  ان اس  نقش ردمتکاری  ایفای  در  را  رود  تلاش  نرای   موظفند  زنان  عوض،  در 

نیاز  مورد  کار  نیروی  و  م  کنند  تضمین  را  بشر  نس   بقای  تا  م  باشند  کوشا  مرزندآوری 

سط  جران پیرامون سقط جنین روی داده اس  داری را مرا م آورند. جن الی که در سرمایه 

داری از یک سو و امتناع زنان از سوی دیگر برای مرزندآوری اس ؛ جایی بیانگر اجبار سرمایه 

اند، حاضر نیستند تا داری برروردار بوده که زنان آزاد و مستق  که  م اینک از نعمات سرمایه 

 دا نمایند. داری با مرزندآوری ا دین رود را نسب  به سرمایه 

بره تراریخ »دانرد کره دارد  ممنیسم بورژوایی، غریزۀ مرادری را یرک براور اسرتثماری می

(. 45:  1981)بردینتر،    «دارد ایرن غریرزه در زنران برالفطره نیسر پیوندد و  اعلاس مریمی

کند کره پردر ادیپری بروده و نظراس ممنیسم بورژوایی، غریزۀ مادری را یک مریب معرمّی می
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کند تا نیروی کار و سرباز برای جنگ مررا م کنرد. ممنیسرم از آن حمای  می  داریسرمایه

کشری مرادران اشترایی مفرط و اقداس بره رودکشری و کودکبورژوایی، مروپاشی روحی، بی

د رد و متعاقبراً پ  از زایمان را به تحمیلی بودن و غیرطبیعی بودن غریزۀ مادری ربط می

کنرد و آن ای مرترم میمریبنده و دروغین از رانوادۀ  ستهداری را به ارائۀ تصویری  سرمایه

 داند.کنند میرا مسؤول نابودی زندگی بسیاری از زنان که از مرزندآوری امتناع می

ریشخییخر رورش: ییرمیهی رشسرثمیخیراظیمرس می  -ظهوخراو.رر3-4

-داری بر روح و تن ابراش ایمان دارد که سیطرۀ سرمایهبدیو به واسطۀ باور ای کمونیستی

بر عرده روا د    «درتر-نو»ای نزدیک، امور جران را  زن دیری نخوا د پایید؛ زیرا در آینده

سرمایه نظاس  سقوط  نویدبخش  او  و  بدیو  گرم   که  عظیمی  انقلاب  بود.  روا د  داری 

می را  می»کشد  انتظارش  معنا  تماس  به  واقعی  ساح   اندیشهیک  با  و  ملسفی  باشد   ای 

ارتباط دارد؛ زیرا این نقطه آغاز جدید نه جنبۀ بیولوژیکی، نه اجتماعی و نه حقوقی دارد. 

و کاملاً  (  103:  2017)بدیو،    «این جنبش به آمریدن نماد ا و باور ای تازه روا د پردار 

باور ای سرمایه از  به مسئلۀ مرزندآوری روا د داش .داری، نگمتفاوت  تازه  آمرینش    ا ی 

بر   (Big Signified)گونه مدلول اعظمیزنانۀ نماد ا تح  تخثیر نظاس مردسالار نیس  و  یچ

گونه مردسالاری مطلقی  ردا اساسا مرده اس  و به  مین دلی   یچ»امکند.  آن سایه نمی

(. بدیو باور  11:  2007)بدیو،    «بگذاردوجود ندارد تا بر نظاس مکری و ملسفی معاصر تخثیر  

ریزد تا نظم  درتر، ناجی بشری  اس . او از دل  رج و مرج دوران معاصر برمی-دارد که نو

 ا، علوس میزیکی،  نر ای بدیع، موسیقی ای از اسطوره درتر، طیف تازه-نوینی دراندازد. نو

درتر گشایندۀ تماس  -گشود. نوو نقاشی بدیع و شعر و ادبیاتی متعالی را به روی ما روا د  

تواناییظرمی  و  تاریخ سرکوب شده ا  در طول  که  اس   زنانه  بالقوۀ  نو ای  را -اند.  درتر 

آورد و با  باره از دل  یچ سر برمیواقعی /حقیق  بزرگی دانس  که یک»توان به مثابۀ  می

کرد روا د  رو  و  زیر  را  جران  عظیم  یگانۀ  او  .  (130:  2009)جانستون،    «اقدامی   مان 

ای از زندگی را  کند و ابعاد تازهمقامی اس  که از دل چندگانگی و آشفتگی ظرور میعالی

می سرمایهکشف  مخرّب  تخثیر  از  که  ماندهکند  مصون  نوداری  دل -اند.  از  اگرچه  درتر 

برمیسرمایه رنگداری  اما  سرمایهآید  از  تباهوبویی  نمیداری  یام   او  در  و  کننده  شود 

 داری اس .   از نظاس سرمایه (Part and No-partبخشی)-مان بخشی و  یچز م

درتر و زنان سنّتی وجود دارد: درحالی  -با این حال، یک تفاوت استراتویک در عملکرد نو

نقش به  محدود  سنّتی  زن  نوکه  نموده،  معین  او  برای  نمادین  نظاس  که  درتر - ایس  

گیرد که پیش   ای جدیدی قرار میاص  موقعی طغیانگر ناآرامی اس  که  مواره در حد م
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- ایی که نه سنّتی  ستند و نه امروزی. نواند؛ موقعی از این برای زن سنّتی ممکن نبوده

برایش در نظر گرمته آنچه که سنّ  و مدرنیته  از پذیرش  باز میدرتر  زند )بدیو،  اند، سر 

آورد که مرزندآوری تنرا جزء کوچکی از  میای از نماد ا را پدید  ( و سازوکار تازه94:  2017

داری اس ، به مرزندآوری  زن که مرزندآوریش برای منامع سرمایه-آن اس . او بر رلاف ابر

نومبادرت می این وجود،  با  پیدا کند.  تنزّل  به یک ردمتکار  اینکه  بدون  درتر  م  -ورزد 

برد. یکی از این  سر میمانند  ر واقعی /حقیق  دیگر در معرض سازوکار ای دروغین به  

تمامی  بورژوایی  ممنیسم   سوی  از   ( Bourgeois Authoritarian Feminismرواه)تردید ا 

بورژوایی   ممنیسم  به  بدبینی  با  بدیو  اس .  مردان  از  عاری  جرانی  ای اد  پی  در  که  اس  

ذریرهمی سپاه  را  آن  و  میسرمایه  نگرد  ) مان:  داری  انحراف  97داند  به  که  دمش   )

تلاشک شعار ای  شیدن  به  باید  رو،  این  از  اس .  واقعی  آزادی  برای  زنان  متمادی   ای 

سرمایه-عدال  نظاس  سرمایهمحور  نظاس  و  نگریس   تردید  دیدۀ  با  از  داری  با حمای   داری 

جنبشآزادی  و  جنسی  پایه ای  استحکاس  به  واقع  در  دگرباش  جنسیتی  رود   ای   ای 

جن می دگر  محوری-پردازد.  مورد    (Heteronormativity)گرا  که  رانوادگی  نظاس  یا  مان 

داری کرده اس  از جمله اینکه  تخکید ادیان و عرف اس  ردمات مراوانی را به نظاس سرمایه

سرمایه قاب برای  سنّتی  و  مردمی  پشتوانۀ  رمتار  داری،  به  بتواند  تا  آورده  مرا م  اعتمادی 

شان ادامه د د. از سویی دیگر،  با جنسی  آمیز رود نسب  به اشتغال مردس متناسب تبعیض

محوری را به عنوان الگوی استاندارد نظاس اجتماعی   گرا-داری نیز  مواره دگرجن سرمایه

سرمایه که  دانس   باید  اما  اس ؛  دانسته  سرمایهمحترس  براساس  را  چیز  آمرین  داری  مه 

می ارزیابی  آن  رانوبودن  نظاس  از  زمانی  تا  بنابراین،  دگرنماید.  حمای  جن -ادگی  گرا 

 ای  داری نیازمند رانوادهسرمایه» ای اقتصادی آن  ما نگ باشد.  کند که با سیاس می

جنسی -دگرجن  تقسیم  حتیّ   و  محور  مرم  -گرا  نیازمندی  بلکه  نیس ،  کار  محور 

) نسی،  سرمایه اس «  و دستمزد  حقوق  نامساوی  تقسیم  نتی ه،  106:  2018داری  در   .)

دگر سرمایه-جن پیروان  نظاس  گرس  استقبال  با  که  محور،  نگامی  از  وی  گرا   ای  داری 

 روبرو شدند، مات و مبروت شدند.   ( LGBTQکیو)-تی-بی -جی-جنسی جدید ال

مر نگی ماتریالیسم  دانشگاه  ( Cultural Materialism)امروزه  از  بسیاری  تدری   در   ایی 

لوحانه اس  باور  شود که از پشتیبانی مالی صاحبان سرمایه برروردارند. از این رو، سادهمی

نظاس سرمایه به  اس  گزندی  قرار  واقعاً  مر نگی  ماتریالیسم  نماید. چنین کنیم  وارد  داری 

می رصوص  وی قیاسی  در  نتواند  کند.  صدق  نیز  جدید  جنسی  سرمایه ای  داری ظاس 

 ا از سوی مذا ب و عموس مردس روبرو   ای جنسی تازه را که با شدیدترین مخالف  وی 
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نماید.  اند در کانون توجه رود قرار داده اس  و در ترویج آنرا از  یچ اقدامی دری  نمیشده

دانشگاهHollywoodوود) الی نظاس(،  کمیته  ا،  قضایی،  و  حقوقی  مدراسیون  ای  و   ای   ا 

 ای جنسی  شماری در سراسر جران به حمای  از  وی  ای بی ا و سازمانورزشی و نراد

برراسته  باید  » اند.نوظرور  چرا  بگیرد؟  صورت  گروه  این  از  حمایتی  چنین  باید  چرا 

اند،   ای مدیدی برای ر ایی و موجودی  رود جنگیده ای جنسی نوظرور که مدّت وی 

آر به  که  زمانی  در  شدهماندرس   نزدیک  رود  این ای  سرمایهاند،  داس  در  داری گونه 

می(169:  2015)موران،    «بیامتند؟ پرسش  این  پاسخ  که  .  باشد  این  داری سرمایه»تواند 

؛ اما در عین موجودی  بخشیدن به یک مقوله، سازدپذیر میکاپیتالیستی  مه چیز را امکان

شان گسترش حقوق  دازد که  دف اصلیپر ای اجتماعی میبه محدود سارتن  مۀ جنبش

آزادی میو  سیاسی شخصی  )چیسن،   ای  سرمایه17:  2000باشد«  نظاس  گاه  داری  یچ(. 

نمی به جنگ  براندازنده  اقدامات  با  آرمانرودررو  از  را  آنرا  عوض،  در  بلکه   ایشان  پردازد؛ 

می گروه»سازد.   منحرف  اجتماعی  واعملکرد  مستلزس  نوظرور  جنسیتی   ای  کنش ای 

داری اس : آنرا باید عادات رود را  ما نگ  جسمانی و احساسی متناسب با نظاس سرمایه

 ای جدید را در رود کنند و با شرایط پیش رو رو بگیرند و توانایی بقاء در مضا ا و گزینه 

) نسی،   کنند«  گف   وی می.  (108:  2018تقوی   نقش  توان  مدرن  جنسی   ای 

 گذاری کند.   تواند روی آنرا سرمایهداری میکنند که سرمایهکالا ایی را بازی می

رواند؛ اقدامی که  مرا می  (The Actداری ما را به ان اس اقداس)ژیوک برای مقابله با سرمایه

درتر را به امتناع از  - ومونی استثماری کنونی را از میان بردارد. اقداس مورد نظر ژیوک، نو

روا د چنین از او مینماید و  مآوری دعوت میتولید به  ر شک  و شمایلی از جمله مرزند

برنامه  از  را  بازاررود  از دیدگاه  » ی رارج کند.دارگرایانۀ نظاس سرمایهمحور و مصرف- ای 

برای سرمایه ای اد محدودی   به  را  نباید رود  باور کمونیستی  داری مشغول سازد،  ژیوک، 

سرمایه سازوکار  کردن  برملا  به  باید  عوض  در  بررهبلکه  در  شرایطی داری  از  مۀ  برداری 

از  مۀ موآورند. سرمایهبپردازد که برای آن محدودی  به وجود می انعی که داری زیرکانه 

ممنیسم    .(25-624:  2017کند )کانک ،  سد را ش  ستند برای گسترش رود استفاده می

داری رشد   ای بردبارانه سرمایه ای جنسی نوپا که در لوای سیاس  و  مچنین دیگر  وی 

داری آنرا را   ستند که سرمایه (Inherent Transgressions) ای مطریاند در واقع تخطیکرده

(.  35:  1993را رنثی کند )ژیوک،   یک  گلی آمورته اس  تا بتواند  مۀ تردید ااز دیالکت

قانون رالق تخطی اس ؛ تماس قوانینی که در پی نظم بخشیدن به امور جنسی  ستند، »

می قرار  سوژه  روی  پیش  پاداش  یک  عنوان  به  را  جنسی  که روابط  را  آنچه  موانع  د ند. 
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میمی رلق  بردارند  میان  از  )ژیوک،  کروا ند  زنان  340  : 2012نند«  شیوه،  به  مین   .)

داری را با ناامیدی نسب  به آن تغییر د ند تا بتوانند امروزی باید امیدواری رود به سرمایه

 داری باشند.ای رلق کنند که مراتر از دامنۀ تخثیر سرمایه ای تازهبرای رود، مرص 

از ظرور   و طنزآمیز  مفص   نقدی  ارائۀ  به  در شخصی  ژیوک  و رودکامه  مقتدر  زن   ای 

پردازد. او به  یچ وجه، درصدد نادیده می (  Neoliberal Capitalism) دوران کاپیتالیسم نئولیبرال 

گرایی یا ضد ممنیستی نیس . در واقع، ژیوک ای از منظر سنّ  گرمتن یا تمسخر چنین پدیده 

سرمایه  نظاس  که  دارد  اعتقاد  بودیو  مانند  ظر نیز  در  نظاس داری  دارد.  درال   زنانی  چنین  ور 

کند، بلکه با جدّی  در جذب و داری نه تنرا زنان مقتدر و متکی به رود را طرد نمی سرمایه 

دارند و  در پی زدودن داری گاس بر می کوشد؛ زیرا آنرا در مسیر نظاس سرمایه شان می معرمّی 

ارزش  محامظه تماس  و  سنّتی  معیار ای  و  نگه   ای  ستند گرایانه  ا  اسارت  در  را  زنان  که 

داری پ  از کشف و پر و بال دادن به چنین زنانی، آنرا را به عنوان اند. نظاس سرمایه داشته 

می  معرمّی  زنان  پیشرم   و  مومقی   از  گسترده نماد ای  اقبال  با  زنان  این  روبرو کند.  ای 

از آن بی می  ن » اند.  برره شوند که حتّی مردان مومق نیز  از اسارت ر ایی زنان امروزی  ه تنرا 

تر  ستند. در بینانه جوتر و واقع تر، ستیزه اند؛ بلکه در مقایسه با مردان، این زنرا سنگدل یامته 

(. ژویسان  در بطن 376:  2010)ژیوک،    « تر از مرد ا  ستند یک کلاس، زنان امروزی، مردانه 

از این  کند. زنان نمی  مۀ امور زنان رودنمایی نمی  مشروط و منوط به وجود روا ند بیش 

کودک  رانواده،  باشند.  مسرداری،  اولوی  مردان  از  این  از  بیش  امروزی آوری  زنان   ای 

 نیستند؛ زیرا چنین اموری منامع چندانی برای آنرا به  مراه ندارند. 

داری نادیده گرمته شود، این اس  که ای که نباید در  م سویی زنان با نظاس سرمایهنکته

استقلالیبلندپرواز و  آرمان ا  تقریباً  مان  زنان   ایی  ستند که جنبش ممنیستی طلبی 

نبرد می آنرا  سرمایهبرای  نظاس  میان  نانوشته  پیمانی  از  بازتابی  امروزی  زنان  و  کند.  داری 

 First as)در آغاز سوگنامه، در پایان لودگی ای ممنیستی  ستند. ژیوک در کتاب  جنبش

Tragedy, Then as Farse) زنانگی بیش از این یک شیء منفع  در ردم  شروت »گوید: می

نظاس   پویا در گسترش  و  معّال  عام   به یک  مزاینده  نحوی  به  زنانگی  نیستند،  و  وسرانی 

اس سرمایه مبدّل شده  نمی 68:  2009)   «داری  را  زنان  ژیوک،  منظر  از  یک (.  توان صرماً 

داری به شمار آورد. بلکه زنان امروزی، رود، کالای به ردم  گرمته از سوی نظاس سرمایه

 ای آن شرک  دارند. داری  ستند و معالانه در  مۀ برنامه ای نظاس سرمایهگردانندۀ چرخ

زنان،  م مردسالاری،  نظاس  از  ر ایی  از  سرمایهپ   نظاس  بد کار  و  واره  بود  روا ند  داری 

 باید به این نحو دین رود را به آن ادا کنند.  
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گذارد. زنان امروزی، برره نمی آمیز رود بی با این حال ژیوک تومیقات زنان را از زبان کنایه 

عرصه علی  در  مۀ  که  تومیقاتی  کرده رغم  مۀ  سرمایه  ا کسب  نظاس  نگاه اند،  داری  مواره 

پیشرم  ا  دارد.  مۀ  آنرا  به  کالامحور  و  نظاس بزاری  به  کردن  ردم   به  منوط  زنان،   ای 

اس .  سرمایه  تفاوت » داری  رمتن  میان  از  مواجه  ستیم  آن  با  امروزه  ما  که  و آنچه   ا 

اس . تبعیض  سرمایه  به  نمودن  ردم   در  بازآرایی  یک  بلکه  نیس ،  جنسی    ای 

می پیشرم   نراده  ارج  زنان  حمای  شون  ای  این  که  زینرار  آرمان د.  راطر  به   ای  ا 

)ژیوک،   « اند داری کرده بخش نیس ، بلکه برای ردماتی اس  که زنان به نظاس سرمایه آزادی 

داری را در روا ی و ضد سرمایه (. بررلاف بدیو که  مۀ آمال و آرزو ای آزادی 445:  2008

نو  می -وجود  متصوّر  جنبش درتر  با  ژیوک  مواره  استقلال   شود،  شیوه ای  به  ای روا ی 

بررورد می  نمودن سیاس  محتاطانه  آشکار  پی  و در  نظاس سرمایه کند  استثماری  داری  ای 

داری اس ، شرکتی را شخصی  زن توانمند یعنی  مان زنی که شیفتۀ کار و سرمایه » اس .  

می  را سرپرستی می مدیری   تنرایی یک رانواده  به  و  اس کند، ساده کند  اگر  مۀ   انگاری 

 ایش را به پای  مو ب  ر ایی از نظاس پدرسالاری بگذاریم. زن امروزی شدیداً تح  مومقی  

او می   مشار ماشین سرمای  از  پیوسته  به داری اس  که  یا  کارآمدتر و  تا حد ممکن  روا د 

از آن ا که کارگردان 123:  2001)ژیوک،    « استثمارتر باشد -عبارتی رود پش  پردۀ  مۀ  (. 

توان به داری اس ، نمی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دوران کنونی  مان نظاس سرمایه امور  

 تغییرات و تحولات در عرصۀ آزادی و استقلال زنان روشبین بود.

زند، باور مسیحایی اس  از جمله مواردی که به ارتلاف نظر میان بدیو و ژیوک دامن می

نو ظرور  به  نسب   بدیو  به  -که  ژیوک  دارد.  به  درتر  در  زنان  توانمندی  منکر  وجه   یچ 

-طلبانۀ نوعداری نیس ؛ اما پیرامون عملکرد براندازانه و آزادی چالش کشیدن نظاس سرمایه

 ا با آلن بدیو  م رأی نیس  و با دیدۀ تردید به این درتر به عنوان ناجی بشری  و تمدن

می سرمایهموضوع  نظاس  از  بیمناک  ژیوک  مواره  اس   نگرد.  نمای  داری  پیوسته،  که 

می تغییر  را  رود  بهمریبندۀ  را  ژیوک  مگان  رو،  این  از  و    د د.  و م  از  گذر 

داری  ای نظاس سرمایهرواند تا بتوانند رود را از داسمرا می  (Traversing the Fantasyریال)

جنبش توانمندی  از  دماع  در  میبر انند.  ژیوک  زنان،  که   ای  تنرا »گوید  ممنیستی  نقد 

نباید در پی احقاق حقوق بیشتر باشد، بلکه باید  مۀ او اس و تصوّرات نادرستی را که نظاس  

چالش   به  اس   استوار  آنرا  بر  ژیوک،  نمادین   ( کتاب  124:  1989بکشد«  در  مطلق  (. 
اظرار میFragile Absolute)شکننده آیا »کند که:  (، ژیوک  بپرسد که  از رود  باید  ممنیسم 
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که رئی  یک زن   گرایی استفاده شده اس  یا ریر.  نگامیازآن به عنوان یک ابزار سلطه 

 (.  93: 2000) «اس ، آیا ریاس  او توانسته چیزی را برای کارگران تغییر د د؟

گرایران و دگرباشران جنسری لازس به ذکر اس  که ژیوک برا تفکرر ممنیسرتی،  م ن 

شرود کره ماننرد بسریاری دیگرر از امرور، چنرین دشمنی نردارد؛ بلکره  مرواره مترذکر می

داری شوند. ژیوک زنان را از ادغاس و محو  ای نیز دستخوش نظاس استثماری سرمایهجنبش

دارد؛ زیرا آنررا ریاکارانره بره ار نئولیبرالیسم و کاپیتالیسم بر حذر میشدن در دنیای مریبک

گویند در حرالی کره  ردف از ایرن کرار تحمیر  نروعی آمد می ا روش ا و ارتلافتفاوت

طلبی را از میران شمولی و اعتدال دروغین اس  که امکان  رگونره اسرتقلال یرا حرقجران

گراندیشی را ندارد؛  مۀ نیرو ای متضاد و متخاصم برد. نئولیبرالیسم تحم  ارتلاف و دمی

امرروزه » ا را کنار بگذارند و در زیر ریمۀ مریب و نیرنگ آن گررد  رم آینرد.  باید ارتلاف

آید. برای حفظ برد و در صدد سرکوب آنرا برنمی ا نیز برره میکاپیتالیسم حتیّ از ارتلاف

نشان د د  مه نوع پراکندگی تفکری را پذیرا اس  و سارتار ایدئولوژیکی رود نیاز دارد تا  

کنرد؛ امرا چره رغم ارتلامات چالش برانگیزشان تحمر  می ا را علی ا و جنبش مۀ گروه

اند ولری  ایی که  رم اکنرون ادغراس شردهاتفاقی روا د امتاد اگر روزی یکی از  مین گروه

 «نگری و مقاومر  روی آورنردشدند، دوبراره بره عصریاپیشتر نامطلوب و متخاصم تلقی می

 ایی  ستند که پیش از  این (. زنان مستق  امروزی از میان  مان گروه62:  2008)ژیوک،  

داری نداشتند؛ اما  مین گروه رانده شده امروز در بطن جای در سلسله مراتب نظاس سرمایه

  ممتازشران  ایی را از ظرمیداری اس . ژیوک در پی این اس  تا چنین گروهنظاس سرمایه

 داری آگاه سازد.برای اصلاح نظاس سرمایه
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رگی ی.راریج 5 

تواند  رگز  داری متخرر نمی ای پوو ش حاکی از آن اس  که انسان در دوران سرمایهداده

کند و  یک سوژه واقعی باشد؛ بلکه موجودی اس  که بدون  یچ باور و اعتقادی زندگی می

باقی روا د ماند. گاس نابال   به   ای بزرگی که در عرصۀ منبرای  میشه  آوری ان اس شده 

نابال  مرص  ناممکن  سوژۀ  تا  مۀ  پیشرم داده  این  این وجود،  با  درنوردد.  را   ا  رگز   ا 

را برای او پر نمایند و این مقدان به صورت عمیق بر جان    «دیگری»اند جای رالی  نتوانسته 

کند. سوژۀ نابال  امروزی یک  یستریک از  مه جا رانده شده اس   و جسم او سنگینی می

پرسش از  انبوه  واقعی ای بیکه ذ نش  و جایگاه  پیرامون  وی   این جران  پاسخ  در  اش 

پردازد  وک پیرامون این این موضوع میاس . این مقاله به ابراس مطرح شده توسط بدیو و ژی

داری متخرر به یکباره در ای ترقیّ را به روی زنان  که چرا و چگونه نظاس استثماری سرمایه

سازند تا بدآن ا  گشایند و آنان را از  مۀ قید و بند زندگی سنّتی و پدرسالارانه ر ا میمی

ساکه   وی  و  سرکوب  شدیداً  زمانی  که  نوظرور  جنسی  می ای  از  نسور  امروزه  شدند 

 ای بدیری زنان و مردان   مند  ستند و از جمله آزادی داری برره ای نظاس سرمایهحمای 

 ای   ا و آزادیشوند. با این حال، بدیو و ژیوک بر این باورند که چنین حمای قلمداد می

نبی پنران  و  آشکار  منامع  سوی  و  سم   در  حتم  طور  به  حصر  و  حد  بی  و  ظاس  سابقه 

میسرمایه متخرر  سرمایهداری  نظاس  تردید  و  ناامیدی  انعکاس  به  مقاله  این  داری باشند. 

متخرر نسب  به جامعۀ مردان و تماس نماد ای آن یعنی پدر ادیپی، پدر کام وی نخستین 

پسا پدر  حتیّ  آگا ی می-و  و  ررد  مررهصنعتی  مثابۀ  به  را  آنان  و  ای  ای سورته پردازد 

می سیاس   کندمعرمّی  با  توان  مگامی  این  از  بیش  نظاس  که  شدۀ  دگرگون   ای 

سرمایهسرمایه نظاس  که  اس   شرایطی  چنین  در  ندارند.  را  متخرر  به داری  متخرر  داری 

ابر یعنی  رود  محصول  آررین  از  می-رونمایی  بناس   زن  که  نف   تازه  قررمانی  پردازد، 

تکاستی روح  و  نماید  جبران  را  مردسالاری  نظاس  سرمایهازه ای  نظاس  کالبد  در  داری ای 

 بدمد. 

ابر سیطرۀ  امتداد  سرمایه-در  نظاس  ارکان  بر  مۀ  یک  زن  به  مقاله  این  متخرر،  داری 

تواند   ای آن نمیزند تا نشان د د انقراض مردان و  مۀ جلوهموضوع علمی نیز گذری می

واقعی  و  باشد  تئوری  در حد  اینتنرا  بر  گوا ی  گویا  نیز  علمی  که    ای  موضوع  ستند 

شدن   اثر  کم  یا  کمیابی  اس .  پایان  به  رو  بشری  اجتماعات  بر  مردان  زمامداری  دوران 

بیشتر  Yکروموزون   را  رود  بشری   روی  پیش  امق  در  که  اس   بیولوژیکی  واقعی   یک   ،

می سرمایهنمایان  نظاس  حال،  این  با  تدبیری سازد.  نیز  موضوع  این  برای  متخرر  داری 
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و اس   نوین  اندیشیده  به ردم  گرمتن  پیشرم با  این مسئله  ترین  بر  ژنتیک  علم   ا در 

گونه به  و  اس   آمده  نمیمائق  مردان  م  بیولوژیک  انقراض  حتیّ  که  بر  ای  گزندی  تواند 

ابرتداوس آن وارد نماید. نظاس سرمایه ای ت ریز کرده که بدون  زن را به گونه-داری متخرر 

به زن شدن برسد، با کمک  م نسان رود رانواده تشکی  نیاز به مردان از دوران درتری  

باردار شود و لذّت مرزند داشتن را نیز بچشد. با این حال، آن گونه که بدیو و ژیوک  د د، 

درتر روا د بود که جایگزین -کنند، جران شا د یک  ناجی بزرگ یعنی نوبینی میپیش

برنامه-ابر و  مۀ  شد  روا د  سزن  نظاس  استثماری  روا د رمایه ای  چالش  به  را  داری 

کند و در اقدامی مراگیر و  داری ر ا می ای سرمایهدرتر زنان را از سرکوب نظاس-کشید. نو

امق  نظر گرمتن موضوعات جنسیتی،  تازهبدون در  مردان و   ای  روی  مۀ  پیش  را در  ای 

نو گشود.  روا د  جران  ت لی-زنان  واقعیدرتر،  آزادی  که  اس   زنانی  درک    گاه  مۀ  را 

نظاس سرمایه به  را بدون وابستگی  راستین  برقرار روا ند سار . نوکرده و عدال   -داری 

 ای نو و بدیع روا د پردار  و توان رود را در  دای  بشری  به  دحتر به رلق اسطوره 

 سوی آزادی و عدال  اجتماعی به اثبات روا د رساند. 
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